
 

 

  
  

  
  
  
  

  ١االله જॡباح ඟ໊د بਓࣣਿی آশࢌতناਉی ࠫمل روش
  ٢عبدالرسول یعقوبی

  چکیده

اندیشه و  های ممتاز در مرزبانی از مرزهای کرد تبلیغی علامه مصباح، ایشان را به یکی از چهره عمل

های اسلامی تبدیل کرده است. رمز و راز موفقیت علامه مصباح در این مرزبانی قبل از هر چیز به  ارزش

شناسی بنیادین یا مبناگرایی دینی،  گردد. او با اتکاء بر روش شناسی ایشان در تبیین و تبلیغ دینی بازمی روش

چه در تمام  فاع و نقد علوم غربی پرداخته است. آندر وجه ایجابی به تولید علوم دینی و در وجه سلبی به د

شناسی بنیادین است که  این ابعاد، اعم از تولید، دفاع و نقد، قابل پیگیری است، حضور مرزبانی او با روش

-شناختی و معرفت شناختی، ارزش شناختی، انسان از معرفت فلسفی شروع و پس از تبیین مباحث هستی

شناسی، تربیت و تعلیم، اقتصاد، روانشناسی،  اسلامی در ابعاد علوم سیاسی، جامعهشناسی به علوم انسانی 

رسد.  رسد و در نهایت به تولید، دفاع و نقد موضوعات و مسائل هر یک از این علوم می حقوق و اخلاق می

ه است که ای به این سؤال پاسخ داد گیری از اطلاعات کتابخانه این بررسی با روش تحلیل مضمون و تا بهره

چیست؟ به عبارت دیگر علامه مصباح برای مرزبانی از   کرد تبلیغ دینی شناسی علامه مصباح در عمل روش

  برده است؟   های اسلامی از چه روشی بهره ها و ارزش اندیشه

  شناسی، مبناگرایی، معرفت فلسفی، التقاط و پروتستانتیسم. روش واژگان کلیدی:
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  مقدمه

آید. نقص در  دو بال اندیشه صحیح و عمل مستحکم به پرواز درمیتبلیغ دین اسلام، بر 

کند  دستگاه اندیشه، فضای فکری و اعتقادی، جامعه را به افکار انحرافی و خرافی، آلوده می

برد و  کاهد و اعتماد مخاطب به گوینده را از بین می و نقص در عمل، از تأثیر سخن می

کید بر اهتمام به ابلاغ  ه دینی، مردد سازد. ایننظام اندیش بسا، مخاطب را نسبت به چه همه تأ

ها  و تبلیغ به دلیل نقش شایسته آن در انتقال معرفت به جامعه و تهذیب جامعه از ناراستی

أبُلّغُكُم رِسالَات ﴿ )؛ ٦٢(اعراف:  ﴾أُبلّغُكُم رِسالاَت ربِّي وأَنْصح لَكُم ...﴿است. تبلیغ از شئون انبیاء

 ﴾يا قَومِ لَقَد أبَلَغْتُكُم رِسالَةَ ربِّي ونَصحت لكَُم ولَكنْ لاَ تُحبّونَ الناَّصحينَ﴿ ﴾ربِّي وأَنَا لَكُم نَاصح أَمينٌ
رسول  ؛ و)٣٩احزاب: ( ﴾لَّذينَ يبلّغُونَ رِسالاَت اللَّه ويخشَْونهَ ولاَ يخشَْونَ أَحدا إِلَّا اللَه ﴿ )؛٧٩اعراف: (

 بلَّغْت فَما تَفْعلْ لَم وإنِْ ربِّك منْ إلِيَك أُنْزِلَ ما بلّغْ الرَّسولُ أيَّها يا﴿گرامی اسلام است

الَتَهتکمیل تبلیغ به نُصح و نصیحت در اکثر آیات تبلیغ و نیز خشیت الهی  ).٦٧(مائده:  ﴾رِس

منظور تأثیرگذاری بر  در برخی دیگر از آیات به معنای ابلاغ معارف الهی، بدون نقص و به

اندیشه و عمل است. قرآن کریم، همواره کسانی را که اندیشه خود را، به ناروا به خداوند 

يكْتمُونَ ما أَنزَْلَ اللهَّ منَ الكْتاَبِ ويشتَْرُونَ بِه ثَمنًا قَليلاً أُولَئك ما  إنَّ الَّذينَ﴿ دهند. نسبت می

یا از  )٧٤بقره: ( ﴾ب أَليميأْكُلُونَ في بطُونهِم إِلَّا النَّار ولاَ يكَلمّهم اللَّه يوم الْقيامةِ ولَا يزَكّيهِم ولَهم عذَا

سرزنش  )٤٦نسا: ( ﴾منَ الَّذينَ هادوا يحرِّفُونَ الْكَلم عنْ مواضعه﴿کنند. مواضع آن تحریف می

کرده است حتی اگر رسول گرامی اسلام، بعضی گفتارهای ساختگی را به ما نسبت دهد، 

 او را باقدرت (و به قهر) می
ً
کس در  هیچ کردیم و گرفتیم. سپس رگ قلبش را قطع می قطعا

ثُم   لَأخََذنَْا منهْ بِالْيمينِ  ولَو تَقَولَ علَينَا بعض الْأقََاويِلِ﴿ این مورد قادر به ممانعت نیست.

در عمل نیز، تلاش  )٤٧ـ  ٤٤الحاقه:( ﴾فمَا منكُْم منْ أَحد عنْه حاجِزيِنَ لَقطََعنَا منْه الْوتينَ

مبلغ باید بر کاربست روش نیکو، از قبیل داشتن سخن حکیمانه، وعظ و اندرز و جدال 

 ﴾ادع إِلَى سبيِلِ ربِّك باِلْحكْمةِ والْموعظَةِ الحْسنَةِ وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسنُ ...﴿احسن،
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یی در گفتار نرم )،١٢٥نحل: (  لَعلهَّ لَيِّناً قوَلاً لهَ فقَُولَا﴿؛)٨٣(بقره:  ﴾حسنًا اسِللنَّ قُولُوا﴿خو

 )٤٤(طه:  ﴾يخْشَى أَو يتَذَكَّرُ
 آورد. ای که به دنبال آن عمل نباشد، خداوند را به خشم درمی شده است و گفته توصیه

بنابراین، تبلیغ دین اسلام، نیازمند دو رکن  )٣صف:( ﴾كبرَ مقْتاً عنْدااللهِ أنَْ تَقُولُوا مالاتَفعْلُونَ﴿

اساسی است: اندیشه خالص و عمل خالص یا همان روشمندی علمی و عملی در ارائه 

  اندیشه.

ادعا این است که علامه مصباح این دو رکن اساسی را در عملکرد تبلیغی خود رعایت 

دستیابی به تبلیغ مبتنی بر کرده است. باوجوداین، این سؤال وجود دارد که او برای توفیق و 

شناسی و در تعبیر دیگر چه مرزها و حدود معینی را رعایت  اندیشه خالص، چه نوع روش

کرده است تا مبادا گرفتار تبلیغ اندیشه ناخالص و باطل گردد؟ پاسخ به این سؤال نیازمند  می

ین، روش تحلیل در اند؛ بنابرا بررسی منابعی است که مرزهای اندیشه و عمل او را بیان کرده

گردآوری اطلاعات،   این گفتار، کیفی اسنادی به شیوه تحلیل محتوا و تحلیل مضمون و شیوه

  ای خواهد بود. کتابخانه

ر مکتب علوم انسانی اسلامی هستند؛ االله مصباح بنیانگذ متأسفانه، علیرغم اینکه آیت

، مقالاتی نوشتهشناسی ایشان بپردازد یافت نشد امّا کتاب مستقلی که به روش
ً
شده و  . صرفا

ای با عنوان،  توان به مقاله های علمی برگزارشده است. از زمره این مقالات می نشست

شریفی، پاییز (اشاره کرد. » الله مصباح یزدی در پاسخ به شبهات اعتقادی شناسی آیت روش«

وم غربی و میزان نحوه مواجهه با عل«ای دیگر با عنوان:  و مقاله )١٧ـ  ٥: ١٣٩٧و زمستان 

 )٢٢ـ  ٥: ١٤٠٠نورافشان، پاییز و زمستان (» ها در اندیشه علامه مصباح یزدی مندی از آن بهره

ای عام به موضوع این  مثابه پیشینه مقاله اول، به فرایند پاسخگویی به شبهات و مقاله دوم به

الله مصباح  شناسی آیت مثابه روش ای که به گردد؛ بنابراین، کتاب یا مقاله مقاله نزدیک می

بررسی کند، » الله مصباح یزدی مرزهای اندیشه و عمل را در عملکرد تبلیغی آیت«یزدی، 

  نشد. یافت



 

 

ش و
 ଓฬ

طات
با غ و ار

ࣣਿب
 

ਣশی،  د
ീযتان  ห ،م

ارۀ دو
ॷم ول، 

سال ا
١٤٠٣ 

 

٨٠ 

  چارچوب نظری .١

های علمی و عملی تاریخ معاصر ایران که سهمی در تبلیغ اندیشه اسلامی  شخصیت

اند فراوان هستند؛ امّا علامه مصباح در حفظ مرزهای اندیشه و عمل و ممانعت از  داشته

رسد،  آمیز، ممتاز هستند. به نظر می های ناخالص و بدعت ها و عمل ورود اندیشه

های  ای و عملی علامه مصباح، قبل از اینکه به سرشاخه رد تبلیغ اندیشههای عملک ویژگی

  دانش دینی و اخلاق عملی او مرتبط باشد، به بنیادهای اندیشه و عمل وی مربوط است.

وسقم آن است. درباره نحوه  تبلیغ یک باور، اندیشه و عمل، نیازمند اطمینان از صحت

) و  Foundationalismل، دو دیدگاه مبناگرایی (وسقم یک باور یا یک عم اطمینان از صحت

گرایی وجود دارد: مبتنی بر دیدگاه اول، یک باور و اندیشه، برای صحت و درستی،  انسجام

موجه و یا برخی دیگر از اصول یقینی مقدماتی تکیه  )،basic beliefsباید بر یک باور پایه (

ی قرار دارد. در این دیدگاه برای باورپذیر کند. در تقابل با دیدگاه اول، نظریه انسجام گرای

داند بلکه انسجام اجزای  کردن یا توجیه یک اندیشه، داشتن اساس یقینی و پایه را لازم نمی

(انیسی و مبینی، گیرد، کافی است.  درونی را همانند پازلی که هر تکه در جای خودش قرار می

مصباح، برای حفظ اندیشه و عمل  شناسی عملکرد تبلیغی علامه کلید فهم روش) ٧: ١٣٩٧

  های فکری و فرهنگی، در مبناگرایی او ریشه دارد. دینی از آفت

شناسی بنیادین یا منظومه گرایی نیز تعبیر کرد. این تعابیر  توان به روش از مبناگرایی، می

پرداز یا یک مکتب فکری، استدلال و اثبات  درمجموع به این معنا است که یک نظریه

ای  گونه دهد به ای میانی و سپس نهایی خود را به مبانی و مبادی بنیادین ارجاع میه اندیشه

های نهایی، میانی و بنیادین، سازگاری، هارمونی و هماهنگی  که درمجموع، میان اندیشه

پرداز تلاش  شناسی بنیادین، نظریه منطقی و عقلی وجود دارد. در روش مبناگرایی یا روش

های علوم  پردازی اقدام کند و سرشاخه یادهای قطعی و استوار به نظریهکند با تکیه بر بن می

(موضوعات و مسائل یک علم) را با تکیه بر پیامدهای منطقی مبانی و مبادی یادشده مورد 

  ارزیابی قرار دهد.

یابی از صحت اندیشه دینی یا حفظ آن از ورود  مثابه یک روش برای اطمینان گرایی به مبنا
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غیردینی، ریشه در قدمت فلسفه اسلامی دارد. در واقع، فلاسفه اسلامی، ضمن عناصر 

جز » عقاید دینی«به این نتیجه رسیدند که دفاع از » کلام اسلامی«و » فلسفه«تفکیک میان 

توان با کلام خداوند  دیگر اصول اعتقادات را نمی عبارت با ابزار فلسفه ممکن نیست. به

مواردی که دست عقل و حس بشر از آن کوتاه است ـ باید، قبل از اثبات کرد، بلکه ـ جز در 

توان  مثابه فصل تعریف انسان از حیوان، وجود داشته باشد. این تفکر را می آن، عقل ورزی به

کید قرآن  شناسی بنیادین یا مبناگرایی در ارزیابی اندیشه مثابه روش به های دینی دانست. تأ

إنَِّ شَرَّ الدواب عنْداللَّه الصم ﴿صورت مستقیم ل که بهورزی و تعق کریم بر ضرورت عقل

آن دسته از آیات از قرآن کریم که استدلال و و غیرمستقیم،   )٢٢(انفال:  ﴾الْبكْم الَّذينَ لايعقلُونَ

(انبیاء:  ﴾ه لَفسَدتَالَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إلَِّا اللَّ﴿ ها مشروط و متوقف است. اثبات توحید و معاد، به آن

گرفته  انجام )٧٦(مائده:  ﴾قُلْ أَتَعبدونَ منْ دونِ اللهَّ ما لَايملك لكَُم ضَرًّا ولَا نَفعْا﴿ )؛٢٢

های  شناختی آن در ارائه اندیشه است، تأییدی بر گریزناپذیری مبناگروی و نیز صحت روش

ورزی و معرفت، شرط ایمان و  انداز، عقل دینی و عقاید اسلامی است. از این چشم

داری، لازم است دو گام اساسی را  داری است. هر فردی برای دستیابی به ایمان و دین دین

/  ١٥(فیاضی، . انتخاب آزادانه و اختیاری ایمان یا کفر. ٢ورزی،  . معرفت و عقل١کند:  طی 

١٤٠١/  ١٠(  

بود که همه اصول اعتقادی را که تبیین تمام همت فلاسفه مسلمان و علمای اسلامی این 

ورزی ممکن نبود، تبیین کنند و به این وسیله هم خود از خطا  ها جز با عقل و دفاع از آن

کردند و هم در قبال  مصون بودند و هم اجازه ورود عناصر غیردینی به دین را مسدود می

کردند.  را حفظ می تهاجم ملحدین به اعتقادات دینی مسلمانان، مرزهای اعتقادی آنان

ترین  شناسی بنیادین از شاخص ویژه در کاربست روش استنباط این است که علامه مصباح به

های  افراد بود. البته این ادعا به معنای فقدان نقش مؤثر توسط سایر عالمان در سایر رشته

، به ورزی ای، به ملاحظه ذات اندیشه علوم اسلامی نیست؛ امّا دفاع اعتقادی و اندیشه

  گردد. بودن آن اصرار دارند، بازمی» الله حجت«عالمان فلسفه که بر 
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  مرزهای بنیادین اندیشه .٢

 شناسی مرزهای بنیادین فلسفی: معرفتالف) 

های  الله مصباح، مستحکم کردن پایه شناسی تبلیغی آیت اولین مرحله از فرایند روش

مبانی شناخت هستی، انسان،  مثابه شناسی، به شناسی است. در این مرحله معرفت شناخت

شود. علامه مصباح، صحت و ارزشمندی مبانی  ارزش و معرفت الهی، ارزیابی فلسفی می

دهند.  شناسی بازگشت می شناسی را به معرفت شناسی و ارزش شناسی، انسان هستی

شناسی، ارزش شناخت، به معنای میزان اعتماد به شناخت و مطابقت آن با واقع،  معرفت

مسئله فلسفه است. دریافت شناخت مطابقت با واقع از دو طریق علم حصولی و  مهمترین

علم حضوری ممکن است و از میان این دو، تنها شناخت ارزشمند و غیرقابل تشکیک، علم 

است. دلیل اتکا بر وجدانیات، علاوه بر  )٥٣: ١٣٧٥مصباح یزدی، ( .حضوری یا وجدانیات

سلسل است؛ زیرا دور و تسلسل و درنتیجه تشکیک در علم بدیهی بودن آن، پرهیز از دور و ت

که علم عین معلوم است،  در صورتی ممکن است که علم غیر از معلوم باشد ولی هنگامی

و  ٥٢ ص(همان، ص دیگر جای سئوال از مطابقت یا عدم مطابقت آن با معلوم سزاوار نیست.

گرایی  ه مصباح ضمن ردّ هرگونه شکترتیب، علام این به )١٧٠: ١، ج ١٤٠١و مصباح یزدی،  ٥٣

دهند.  شناسی مطالعه علوم دینی، شاخص سنجش و ارزیابی را بدیهیات قرار می در روش

شوند. قضایای نظری، نیازمند فکر و استدلال  قضایا به دودسته نظری و بدیهی تقسیم می

استنتاج شوند که هستند و ناگزیر باید منتهی به بدیهیات و یقینیات شوند، یعنی از قضایایی 

در مقابل قضایای بدیهی قضایایی  )١١١: ١، ج ١٤٠١(مصباح یزدی، نیازی به استدلال ندارند. 

بدیهیات را به دو قسم فرعی «ها نیازمند به فکر و استدلال نیست.  هستند که باور به آن

جز تصور  چیزی به ها احتیاج به هیچ که تصدیق به آن» بدیهیات اولیه«اند: یکی  تقسیم کرده

م«دقیق موضوع و محمول ندارد، مانند قضیه محال بودن اجتماع نقیضین که آن را 
ُ
» القضایا ا

های حسی یا  ها درگرو به کار گرفتن اندام اند و دیگری بدیهیات ثانویه که تصدیق به آن نامیده

 ازنظر علامه )٢٢٦: ١(همان، ج     »چیزهای دیگری غیر از تصور موضوع و محمول است

اند. برای یک  شده های باور و اندیشه بر همین قضایای بدیهی و بنیادین گذاشته مصباح، پایه
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گاهی، نشئت می های شناختی و عملی انسان که همه فعالیت یک «گیرد، لازم است  اش از آ

  را برای خود حل نماید. تغافل و شانه» سلسله مسائل بنیادین
ّ

خالی کردن از تلاش برای حل

گرایی، کژاندیشی و کژبینی خواهد  گرایی، پوچ مسائل بنیادین، انسان را به ورطه شکگونه  این

ترین عامل در مفاسد  ای سازد. به لحاظ عملی، ریشه انداخت و از مرز انسانیت خارج می

  )١٤٥: ١(همان، ج ها جستجو کرد.  ها و کژبینی اندیشی اجتماعی و فردی را باید در همین کژ

  شناسیمفهوم .٣

ورزی  شناسی نیستند، امّا ابزارهای بنیادینی برای اندیشه مفاهیم، اگرچه از سنخ شناخت

و راهبری اندیشه هستند. ولنگاری در کاربست مفاهیم، هم گوینده و هم شنونده را در 

بازانی که گسترش اندیشه ناصواب خود  بسا دغل دهد و چه فضای تاریک و غبارآلود قرار می

هزن فکر و ادانند. آنان در حقیقت ر گیری نابجای اصطلاحات میکار را در همین به

ای باشد یا تعقل و استدلالی انجام  الله مصباح، هر جا فکر و اندیشه اند. ازنظر آیت اندیشه

(مصباح یزدی،  دارند. ناپذیر را به عهده گیرد، مفاهیم ذهنی، نقش ابزارهای ضروری و جانشین

عیت و زمینه مناسب خود (فرهنگ مبدأ) به کار گرفته شوند، اگر مفاهیم در موق )٢٧٥: ١٣٨٣

کارگیری مفاهیم و  شده است، امّا؛ به ورزی و استدلال در معنای حقیقی خود انجام اندیشه

اصطلاحات در زمینه نامناسب (فرهنگ مقصد) و یا ابهام در مفاهیم و اصطلاحات علمی، 

های نفوذ اندیشه در فکر و فرهنگ  ی از راهگری در اندیشه و یک همواره معبَری برای سفسطه

جوامع است. ضرورت تبیین مرزهای اندیشه، همواره، موجب شده است تا علامه مصباح 

قبل از پرداختن به بحث، معنای دقیق اصطلاحاتی از قبیل عدالت، آزادی، دموکراسی و غیر 

مثال، ایشان  عنوان کنند. به تبیین» روش معمول«مثابه  شناسی بنیادین به آن را با تکیه بر روش

را یک ضرورت » حقّ «تعیین معنای دقیق » حقوق از دیدگاه اسلام«قبل از ورود به مباحث 

دهند تا به دلیل اشتراک لفظی بودن آن، از خلط بحث و به وجود آمدن مغالطه  تشخیص می

ید:  جلوگیری شود. علامه مصباح در توضیح حکمت و اهمیت این بررسی می از  یکی«گو

کنند،  اندیشان و شیاطین فکری و فرهنگی استفاده می های معمول و رایجی که کج مغالطه

  )١:٥٩، ج ١٣٩٦(مصباح یزدی، »مغالطه اشتراک لفظی است
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صورت صد در صد  گاه سخن خود را به بازان، هیچ کاران و دغل در عرصه استعمار، فریب

رو ناچارند  باطل و گزافی است، ازاینفهمند این سخن  کنند، زیرا همه می باطل عرضه نمی

سخن خود را در پوششی مطبوع و مطلوب ارائه دهند تا مردم به آن اقبال کنند. آنان در ظاهر، 

دهند؛ امّا در پشت پرده اهداف و منافع خود را دنبال  شعار دفاع از حقوق بشر و آزادی می

ی موردنظر خود ـ آنچنان که هست صراحت از حقوق بشر ادعایی یا آزاد کنند. آنان اگر به می

رو ناچارند آن را در ابهام و در  داند. ازاین گفتند، مسلمانان به آن تمایلی نشان نمی ـ سخن می

(همان، ج  همین ظاهر زیبا، عرضه کنند تا متاع خود را در نزد عامه مردم به فروش برسانند.

به امتزاج حقّ و  ام علی این شیوه فریبکارانه همان چیزی است که در سخن ام )١:٦٦

 )٥٠البلاغه، فیض الاسلام، خ  (نهجباطل تعبیر شده است. 

کاررفته است: الف:  گوید: حقّ در دو معنا به الله مصباح، در تبیین معنای حقّ می آیت

اعتقاد یا کلام مطابق با واقع یا خود واقعیت؛ ب: حقّ به معنای ارزش و اعتبار در حقوق، 

شناسی  الله مصباح، برای تبیین معنای حقّ با تکیه بر روش حقوق. آیتاخلاق و فلسفه 

» تکلیف«که  و لازمه آن» حقّ «گوید: برای اینکه درک درستی از معنای  مبناگرایی خود می

است، داشته باشیم، باید از منشأ حقّ جستجو کنیم: آیا منشأ حقّ طبیعت است؟ یا مبتنی بر 

است؟ یا اینکه حقوق دارای منشأ » اراده مردم«و » جمعی توافق«نظریه پوزیتویسم حقوق، 

شود و در قبال آن مفاهیمی  الهی است؟ بر مبنای هر یک از این سه رویکرد، حقّ متفاوت می

 گردد. : حقّ حیات، حقّ آزادی، عدالت، مشروعیت و سیاست و غیر آن متفاوت می  از قبیل

  )٧٧ـ  ٩٣: ١٣٩٦، ١(مصباح یزدی، ج 

شناسی مذکور مفهوم آزادی را نیز نیازمند تبیین و توضیح  مصباح مطابق با روشالله  آیت

  دانند: می

داند.  ها می شناسی آن و انسان»  انسان«او تعریف آزادی را وابسته به رویکرد مکاتب به 

گوید: تبیین آزادی انسان، متوقف بر شناسایی او است و هر مکتبی بنا به تعریفی  رو می ازاین

آزادی  )٥٩و  ٥٨: ١٣٨١(مصباح یزدی، ای معنا کرده است.  گونه انسان دارد، آزادی او را بهکه از 

مثابه حقّ  رایج در فرهنگ غرب که در اعلامیه جهانی حقوق بشر انعکاس یافته است، به
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طبیعی لحاظ شده است. در نگرش طبیعی به انسان، انسان موجودی خودرو و محدود به 

طبیعی است، حقوق و نیازهای او و ازجمله حقّ و نیاز او به آزادی نیز شده است.  دنیا تعریف

تعریف است. این در حالی است که اگر نگرش الهی به انسان  در همین چارچوب قابل

داشته باشیم و نیازهای فطری و فراطبیعی او برای زندگی جاوید را ملاحظه کنیم به تفسیر 

  (همان) آزادی نوع اول بسیار فاصله دارد. دیگری از آزادی دست خواهیم یافت که با

گونه  ورزی نیز ازاین به معنای تحمل و مدارا و نفی خشونت )Toleranceمفهوم تولرانس (

گوید: بلااشکال  الله مصباح با آن برخورد دقیق داشتند. او می اصطلاحات است که آیت

برخوردار از شفافیت و است که مفهوم و اصطلاحی که در غرب و زبان بیگانه رایج است و 

ای که نباید از  معنای رسایی است، همان یا معادل آن را در ادبیات خود وارد کنیم، امّا نکته

آن غفلت کنیم، بارمعنایی مثبت یا منفی و حدود و قیودی است که متناسب بافرهنگ غرب 

ی ارزشی بسا در فرهنگ مقصد، باید حدود، قیود و بارها شده است که چه در آن گنجانده

رو ناچار به  گونه مفاهیم هستند ازاین متناسب خود را دریافت کند. تولرانس و خشونت ازاین

ها از قبیل آزادی مشروع یا مدارای دینی هستیم. توصیه علامه مصباح این  مقید کردن آن

 طور که به شود، قبل از آن از فرهنگ غرب وارد ادبیات ما می» تولرانس«وقتی واژه «است که: 

مطلق آن را مطلوب معرفی کنیم، باید به خاستگاه آن توجه کنیم و ریشه آن را پیگیری کنیم و 

بنگریم در ادبیات غرب این واژه به چه معنی و برخوردار از کدام ارزش مثبت یا منفی است 

 با چه انگیزه
ً
ای آن را به  ای این واژه در فرهنگ غرب رایج گشته است و با چه انگیزه و اساسا

اند؟ و نیز بنگریم که آیا پس از انتقال آن واژه در  فرهنگ و ادبیات سیاسی ما منتقل کرده

پاسخ علامه به این سؤالات این است که این » مفهوم آن تغییری ایجادشده است و یا نه؟

است و خاستگاه آن، مبتنی بر » های اصلی فرهنگ الحادی غرب مشخصه«مفهوم از 

های  های اخلاقی، ارزش ها ـ اعم از ارزش همه ارزششناسی غرب، همچون  معرفت

شود و فاقد ریشه عقلانی  های حقوقی و سیاسی ـ امر اعتباری محسوب می اجتماعی، ارزش

ای است و ارزشمندی آن تابعی از خوشایند و بدآیند  و واقعی است؛ بلکه امری ذوقی، سلیقه

  )١٣٩١:٢٢٦(مصباح یزدی،  جامعه است.
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  های مختلف از دین شناسی و نفی نسبیت، پلورالیسم و قرائت معرفتالف) 

آور) باعث  شناسی یقین بناگذاری هرگونه معرفت و اندیشه بر قضایای بدیهی (معرفت

شده است تا علامه مصباح در تبلیغ اندیشه، از نزدیک شدن به هرگونه نسبیت که برخاسته از 

دور شود. از بارزترین وجوه اندیشه و عمل گرایی فلسفی، بعد از رنسانس است  موج شک

علامه مصباح در عملکرد تبلیغی خود، پرهیز از ارائه هرگونه نظریه دینی است که به نحوی 

سازد. در مسئله شناخت واقعیت  راه را برای رسوخ نسبیت در اندیشه و عمل دینی هموار می

 وجود  و کشف حقیقت، اگر کسی معتقد به توانایی عقل در کشف حقیقت
ً
باشد، طبیعتا

طور فطری حقیقت را  حقایق متعدده در مسئله واحد را نخواهد پذیرفت. چنین کسی به

داند و به دنبال آن است که این حقیقت واحد را از طریق  چیز می همچون مسئله ریاضی، یک

داند که این پاسخ درست یا غلط  دلیل و برهان کشف کند؛ و اگر به پاسخی دست یابد، می

 ست.ا

اما اگر کسی در مسئله شناخت حقیقت معتقد باشد که انسان راهی به کشف واقعیت 

ندارد و یا اگر از هر ابزاری، چه عقل و چه تجربه، برای کشف واقعیت استفاده کند حداکثر 

یابد،  گاه به خود واقعیت دست نمی شود، اما هیچ تر می این است که به حقیقت نزدیک

 شود. گرایانه، شک گرایانه و پلورالیستی باز می های نسبی انواع نظریهاینجاست که راه برای 

  )٩١: ١٣٨٢، ١ها، ج  ها و چالش (مصباح یزدی، کاوش

های متعدد در اندیشه و عمل دینی، بحران  گرایی، پلورالیسم و وجود قرائت نسبیت، شک

شود اعتقادات،  ویژه جامعه اسلامی است و باعث می و آفت بزرگی برای جامعه بشری و به

ها و فرهنگ جامعه اسلامی سست شده و از بین برود. علت آن است که پلورالیسم  ارزش

کند؛ بنابراین، ضمن اینکه با  معرفتی و دینی، هرگونه معرفت حقّ یا دین حقّ را انکار می

ایجاد جذابیت اجتماعی، همه ادیان را به خوب بودن توصیف و به پرهیز از تخطئه سایر 

ای تقلیل  ها و ادیان و مذاهب را به امور ذوقی و سلیقه ها، ارزش کند، اندیشه توصیه می ادیان

ترتیب، همه  این کند. به ها سلب می داده و هرگونه اعتقاد مطابق با واقع و یا حقانیت را از آن

یرند. گ ها در وادی تردید و نسبیت قرار می ها و ادیان به بهانه پلورالیسم و تعدد قرائت اندیشه
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نسبیت «عنوان  های اخلاقی را نیز به موضوعات فرهنگی و دینی، الصاق کرده و به آنان ارزش

ها را  سازند و آن ها را از سپهر حقّ و ناحق خارج می ، خوب و بد بودن آن»ها در ارزش

  )٦١ – ٥٦، ١(همان، ج  دانند. ای شایسته بررسی نمی مثابه امور ذوقی و سلیقه به

ها، هنجارها و  های دینی و ازجمله ارزش ها، آموزه ها و تکثر قرائت اندیشه با طرح نسبیت

کند و هر روشنفکر غربی این امکان را پیدا  عقاید دینی با زمان و مکان نسبت برقرار می

های خاص یا فهم  ها یا به مکان های حقانی قرآن را با نسبت دادن به گذشته کند تا آموزه می

ها به  مصرف آن جه اعتبار و عمل خارج ساخته، اعلام کند که تاریخافراد متفاوت، از در

داند  ای می ترین حیله ترین و شیطانی اتمام رسیده است. علامه مصباح این عامل را خطرناک

زیرا تا زمانی که داری اندیشیده شده است؛  که تاکنون برای نابودی و امحای دین و دین

شدن  خود در اسلام اصرار داشته باشند، زمینه جهانی مسلمانان، بر انحصار حقانیت عقیده

  )١٨ـ  ١٤: ١٣٨٢ها،  (مصباح یزدی، تعدد قرائتآمریکایی فراهم نخواهد شد.  - فرهنگ اروپایی 

گرایی و نسبیت، تحت  متأسفانه برخی افراد مدعی مسلمانی نیز خود را به آفت شک

اند با بهره  ده ساخته و تلاش کردهها و یا هرمنوتیک، آلو ها و روایت عنوان تعدد قرائت

های خطابی و اشعاری از مولوی  ناصواب از آیات و روایات و یا هر آویزه دیگری از قبیل بیان

ها و  (مصباح یزدی، کاوش و حافظ و عطار در اثبات تکثرگرایی معرفتی و دینی تلاش کنند.

  )٦٢ـ  ٦١: ١٣٨٢، ١ها، ج  چالش
  علوم انسانی غرب شناسی و نقد فلسفه و معرفتب) 

نقد فلسفه و علوم انسانی غرب  های بنیادین، به الله مصباح، با تکیه بر همین اندیشه آیت

شناسی  اهتمام داشت. برای نقد فلسفه و علوم انسانی غرب، در اولین قدم، بنیادهای معرفت

ن استوار گرایی استوار است، با مبانی فلسفه اسلامی که بر اطلاق و یقی غرب را که بر شکّ 

شناسی  شناختی یادکرد. روش عنوان نقد روش توان به است، موردنقد قراردادند. از این نقد می

الله مصباح، اگرچه مفید است،  حاکم بر علوم انسانی، روش تجربی است که در اعتقاد آیت

 امّا کافی نیست. در گام دوم علوم انسانی غرب را که بر فهم خاصی از معرفت، جهان، انسان

های روانشناسی،  و دین استوار است و بنیادهای علوم انسانی غرب را در زمینه
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دهد، موردنقد قراردادند به همین دلیل  شناسی، سیاست، اقتصاد و فرهنگ تشکیل می جامعه

شناسی و الهیاتی  شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی، هستی گانه معرفت نقد مبانی پنج

های غربی،  در گام سوم، نظریه ٣دانستند. انسانی غربی می غرب را از ضروریات نقد علوم

های علوم انسانی را موردنقد قراردادند. نقدهای مطروحه در زمینه علوم انسانی،  در حوزه

گرفت. بالاخره در  علاوه بر نقد درونی، با تکیه بر مبانی و نظریات اسلامی صورت می

  های زندگی انسانی غرب، در نابسامانی آوردها و نتایج حاصل از علوم آخرین گام، دست

های اسلامی  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روانی غرب، با تکیه بر روش تجربی و نیز آموزه

  )١٦ـ  ١٦٠: ١٤٠٠(شریفی، موردنقد قرارگرفت. 

شناسی و  شناسی، معرفت شناسی، انسان مرزهای بنیادین دینی ـ اسلامی: هستی .١

  شناسی اسلامی ارزش

شناسی  شناسی الهی و معرفت شناسی الهی، انسان های هستی ه مصباح، پایهازنظر علام

شناسی فلسفی یا همان قضایای بدیهی و قریب به بداهت  های باور، معرفت الهی بر پایه

ید: توانایی عقل بشر برای شناخت یا همان شناخت اند. او می شده گذاشته شناسی  گو

)Epistemology  بت به بررسی مسائل  دریافت) و دستیابی به  نشود نو
ّ

های بدیهی تا حل

رسد. ازنظر او علت لغزش بسیاری از  نمی» علوم فلسفی«و دیگر » شناسی هستی«

یست چهره گوست کنت و همه پوزیتو ها  های سرشناس فلسفه غرب مانند هیوم و کانت و آ

شناسی  ط در شناختهای غل گذاری بنیادها و فونداسیون در انکار ارزش شناخت و یا پایه

اند بلکه با نظریات نادرست خود بنیاد فرهنگ  تنها خود به خطا رفته نهفته است. آنان نه

های علوم انسانی  اند و حتی دانشمندان سایر علوم، در عرصه جوامع غربی را واژگون ساخته

  اند. را به گمراهی کشانده

گونه  کننده این اج شکننده و تباهمتأسفانه این موج به کشورهای غربی محدود نماند و امو

ه ها به دیگر نقاط جهان نیز گسترش مکتب
ّ
های  های رفیع و صخره یافته و جز قل

اند دیگران را کمابیش تحت  ناپذیری که در پناه فلسفه استوار و نیرومند الهی قرار داشته آسیب

نمونه، در سایه فلسفه  عنوان به )١٤٦ـ  ١٤٥: ١٤٠١، ١(مصباح یزدی، ج  تأثیر قرار داده است.
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طور خاص از فطریات انسانی محسوب است. وقتی  طور عام و خداشناسی به الهی، دین به

آید، منظور این است که در فطرت  از فطری بودن دین یا فطری بودن توحید سخن به میان می

هم از نوع  شناسی)، آن شناسی) یا شناخت فطری (شناخت انسان یک گرایش (انسان

ها، با مراتب مختلف وجودی، یک وجود  یا حصولی بدیهی وجود دارد. انسانحضوری 

ی خود  کنند یا دل انسان ارتباط عمیقی با آفریننده کامل مطلق را در عالم وجود جستجو می

علامه مصباح با تکیه بر فطرت انسان و نیز سایر براهین  )٣٦ـ  ٣٤: ١٣٦٨(مصباح یزدی،  دارد.

شناسی فلسفی  امکان، برهان نظم و برهان صدیقین که بر معرفتاز قبیل برهان وجوب و 

ید: هم شناخت  کنند. چنانکه می شناسی الهی و توحید را اثبات می استوار هستند، هستی گو

حضوری انسان راهی برای شناخت خداوند است و هم شناخت حصولی آدمی، از طریق 

درت که خداوند در وجود انسان های علم و ق های الهی و نشانه تأمل در اسرار و حکمت

معرفت نفس، مبدء خداشناسی «اند:  چنانکه گفته )٣٢٢ـ  ٣٢١(همان،  نهاده است.

  )٧١: ١٣٩٤، ٢(مصباح یزدی، ج »شود می

یه .٢   های علوم انسانی نظر

الله مصباح  شناسی آیت های علوم انسانی، در سومین مرحله فرایند روش استخراج نظریه

های الهی  مثابه مبانی فهم هستی، انسان، معرفت و ارزش شناسی، به قرار دارد. اگر معرفت

مثابه مبانی، منبع و  شناسی الهی، به شناسی و انسان شناسی، معرفت کرد، هستی عمل می

گیرند. علامه مصباح بعد از  بخش استخراج نظریات علوم انسانی ـ اسلامی قرارمی الهام

ها را  شناسی الهی، آن شناسی الهی و معرفت انشناسی الهی، انس های هستی استحکام پایه

های اسلامی در علوم انسانی اسلامی، یعنی؛ علوم  سکوی استدلال برای دستیابی به نظریه

شناسی، اقتصاد، روانشناسی، تعلیم و تربیت و سایر علوم انسانی اسلامی  سیاسی، جامعه

های مضاف، همچون فلسفه اخلاق،  دهد. او با تکیه بر مبانی مذکور، به تولید فلسفه قرار می

فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و فلسفه تعلیم و تربیت پرداخت و علم اخلاق، علم حقوق، 

ها و همچنین دانش سیاست و مدیریت و تعلیم  مسئله حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقلیت

الله مصباح  یتترتیب اهتمام آ این و تربیت را با تکیه بر همان بنیادهای فکری سازمان داد. به
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فقط در نقد علوم غربی نبود بلکه در وجه ایجابی نیز به تولید علوم انسانی اسلامی نیز 

  های ایشان بیانگر این اهتمام است. العاده داشتند. کتاب اهتمام فوق

های نظری، مهمترین نیازهای روز جامعه ایرانی و  او با امتداد بخشیدن به همان بنیان 

مثال،  عنوان به )١٣٧ـ  ١٣٦: ١٤٠٠(شریفی،  داد اسلامی و جزئیات علوم را پاسخی شایسته می

علامه مصباح، توانایی انسان برای تعریف یک نظام ارزشی صحیح را مشروط به تعیین 

شناسی الهی، یعنی شناخت  داند. مسلمانان به برکت هستی انسان می تکلیف مبدأ و معاد

توانند نظام ارزشی صحیح را تحصیل کنند؛ امّا دانشمندان بشری، علیرغم  مبدأ و معاد، می

تر  روز سرگردان تلاش در مبانی غیرالهی اخلاق، فلسفه اخلاق و معیار خیر و شرّ، روزبه

ن برای اینکه بتواند با تکیه بر اختیار و قدرت خود اند. ازنظر علامه مصباح، انسا شده

ها، هنجارها  های متعارض را سامان دهد نیازمند ایدئولوژی به معنای شناخت ارزش گرایش

ها  های نهایی او را تعیین کرده او را به بهترین لذت و ضوابطی است که منفعت یا مصلحت

بینی یا شناخت انسان  است که به جهانهایی لازم  سوق دهد. برای تأمین ایدئولوژی، بینش

وسقم اینکه چه نوع نظام  گردد. در این اندیشه، برای استدلال بر صحت از هستی بازمی

 شناسی الهی)، استدلال شده است. بینی (هستی ارزشی صحیح است، به مسئله جهان

فاصله  ایشان در تقابل با روشنفکرانی که میان دانش و ارزش) ٤٣٥: ١٣٦٨(مصباح یزدی، 

با یک تبیین منطقی، مفاهیم ایدئولوژی و ارزشی را  )١٣٥٨ر. ک: سروش، (.بینند می

ها و  ترتیب ربط وثیقی میان بایدها و نبایدها و هست این ضرورت بالقیاس بازگردانده و به به

شناسی الهی  های دینی، از هستی سازند. از این نگاه هنجارها و ارزش ها برقرار می نیست

شناسی الهی که قواعد و  خطوط کلی هستی )٣٢٢: ١٣٦٨(مصباح یزدی، گردد. می استنتاج

گردد، عبارتند از الف: شناخت خدا؛ ب: شناخت معاد؛  های الهی از آن استخراج می ارزش

ج: شناخت رابطه دنیا و آخرت؛ بسیاری از اصول اسلام از قبیل حکومت امامت، حقوق و 

اجتماعی، آداب و مراسم دینی، اقتصاد دینی، مسئله ها و هنجارهای  تکلیف الهی، ارزش

شناسی الهی و  ها به مسئله ارتباط وثیق میان هستی کمال و قرب به خداوند و غیر آن

گردد. معلوم است که بریدن این رابطه به معنای امکان بنیادگذارند  های الهی بازمی ارزش
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ها و  عی بر هرگونه ارزشسبک زندگی، در ابعاد سیاسی، اقتصادی، تربیتی و اجتما

گرایانه (اومانیستی)  های متفاوت و ازجمله انسان تواند سرچشمه هنجارهایی است که می

ها و قواعد دینی و مدرنیته غرب سرگردان  داشته باشد. روشنفکرانی که در وادی میان ارزش

  است. بسا، به علت عدم ملاحظه و یا عدم پایبندی به این ارتباط بوده اند، چه مانده

شناسی،  های هستی ، در هر یک از مجموعه دستگاه»کمال نهایی انسان«مثال،  عنوان به

شناسی مادّی یا الهی، برونداد منحصر به خود را دارد.  شناسی و معرفت شناسی، ارزش انسان

شناسی  تصاویر مختلفی که از کمال نهایی انسان توسط فلاسفه تاریخ و یا در قلمرو انسان

شده  های فکری مادی یا الهی مفروض بنا گذاشته است، بدون شک، بر بنیاد نظامشده  مطرح

است و الا بدون نظر داشت بنیادهای مذکور تعیین اینکه کمال نهایی انسان چیست، قدم 

الله مصباح، برخلاف کسانی که کمال نهایی انسان را در  زدن در تاریکی است. آیت

پیچیدگی، علم و دانش، تکنولوژی و توسعه، رفاه  هایی از قبیل گذر از سادگی به ملاک

شناسی و  شناسی، انسان کنند، او با تکیه بر هستی ها مطرح می اجتماعی و یا تکامل ارزش

کنند، او تبیین دیگری را  تبیین می) ١٣٩٥، ٣(ر. ک: جمعی از نویسندگان، ج شناسی الهی،  ارزش

انسان به این است که از میان تعارضات و  گوید: ارزش انسانی و الهی کند. او می مطرح می

گیرند بهترین انتخاب را داشته باشد. بهترین  تزاحمات که در دائره انتخاب انسان قرار می

گیرد، انتخابی است که  انتخاب که بر مبنای یک رابطه میان نیت و فعل اخلاقی شکل می

در چیست؟ اینجا است که  انسان را به کمال برساند. امّا سؤال این است که کمال انسان

ـ  ١٠٧: ١٣٨١(مصباح یزدی، اند.  اندیشمندان مصادیق متفاوتی برای کمال انسانی بیان کرده

دانند. بر مبنای اول، کمال  دسترسی می علامه مصباح حصول کمال را بر دو مبنا قابل) ١٦٢

د مورد های اخلاقی که انسان در افعال خو شود که ارزش نفس انسانی زمانی حاصل می

ها شکل بگیرد. در  ها و هست دهد بر مبنای رابطه واقعی و عینی میان ارزش توجّه قرار می

شود که فعل انسان معطوف به مبدأ و معاد انجام  این صورت کمال در صورتی حاصل می

شود. بر مبنای دوم، عروج نفس یا انحطاط، یک امر واقعی است که به توجهات نفس و نیت 

امّ دارد. توجّه نفس به هر سمت باشد، به همان سمت نزول یا صعود پیدا انسان بستگی ت
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  سوی کمال مطلق باشد. افتد که توجّه انسان به کند. صعود نفس زمانی اتفاق می می

ید:  کمال در اندیشة اسلامي ميالله مصباح دربارة مصداق  آیت شکي نداریم که «گو

) ١٣٨١:١٢٠(مصباح یزدي،  ».داند قرب به خداي متعالي مين کریم کمال نهایي انسان را قرآ

 یك امر قراردادي اعتباري، زماني و مکاني نیست؛ بلکه 
ً
این کمال (قرب الی الله) صرفا

  (همان)شود.  گونة تکویني ایجاد مي اي وجودي میان انسان و خداست که به رابطه

قرب الهي ترین مراتب  مسیري که انسان را به کمال مطلوب یا تکامل نهایي، که عالي

کمال حقیقي، قرب به خداست و راه پس «شود، عبودیت خداوند است.  است، رهنمون مي

وسیله دستورات شرع و معرفت  تنها بهتنها و «و ) ١٢٣(همان، » کلي هم عبادت است.

ترتیب، تکیه  این به) ١٦٠و  ١٢٢(همان،  ».شود حضوري و شهودي به اسماي الهي حاصل مي

شناختی اسلامی، مسیر متمایزی را در  شناختی و ارزش شناختی و انسان بر بنیادهای هستی

مقابل ایشان قرار نسبت با اندیشمندان غرب برای تشخیص و تبیین کمال نهایی انسان، در 

همچون عقربة «امیال فطري موجود در انسان رساند که:  دهد و او را به این نتیجه می می

ال کنند. باید بامطالعه و بررسي امی انسان را به هدف و سیر نهایي آن راهنمایي مي» نما قطب

دهد.  وسو را نشان مي هاي آن کدام سمت یابي امیال و عقربه فطري ملاحظه کرد که جهت

ها، همان کمال حقیقي و نهایي انسان و جامعه  تردید، هدف امیال فطري و مسیر نهایي آن بي

  )٢٤: ١٣٧٠(مصباح یزدي، خواهد بود. 

  های بنیادین های اسلامی با تکیه بر اندیشه مرزبانی اندیشه .٣

ها و  های اسلامی بسیار معتقد بود، به ارزش سان که به اندیشه مه مصباح، به همانعلا

ها و اخلاق اسلامی  شدند. عبور از ارزش احکام اسلامی نیز بسیار متعبد و متعهد ظاهر می

ها و قواعد  شد. تعبد ایشان نسبت به ارزش و شعایر شیعی برای او خط قرمز محسوب می

  رای بُعد علمی و از جهت دیگر دارای بُعد اخلاقی داشت.جهت دا اسلامی، از یک

  برخورد با پروتستانیسمالف) 

شناسی بنیادین علامه مصباح و عزم و اراده قاطع ایشان در حفظ  مبناگرایی یا روش

شده  برداری مرزهای اندیشه و عمل، از همان آغاز، ایشان را در تقابل با انحرافات جنبش کپی
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ای که بسیاری از علما و فضلای حوزه درگیر مبارزه،  اصلاح دینی قرارداد. در زمینه و زمانه

ن، تحت نظر و ممنوع از سخن گفتن بودند، شریعتی نقل محافل بود. او با تکیه تبعید، زندا

بر سخنان سحرآمیزش فضای فرهنگی را به نفع خود تصاحب کرده بود و حتی اسلام 

» داده؛ امّا نباید شخصیت او را مخدوش کرد اشتباهی رخ«شناسان واقعی معتقد بودند: 

علامه مصباح معتقد بود: شریعتی در افکار و  )١٦٤و  ١٦٣و  ١٤٢: ١٤٠٠(مصباح یزدی، 

ای و عمیق است و  کند. او دارای انحرافات ریشه اش منطق صحیحی را دنبال نمی اندیشه

ازنظر  )٢١٧: ١٣٨٧(صنعتی،  کند. اهداف خاص روشنفکرانه غربی و غیراسلامی را دنبال می

خواه و  یک رهبر آزادیشدن به  علامه مصباح، او برای پیشبرد اهدافش و ازجمله تبدیل

های  مند به اسلام و تشیع و ارزش قهرمان مبارزه با استعمار، واقعیت جامعه مذهبی و علاقه

، پوشش قرار داده است. شهید  مذهبی آن مانند مفهوم شهادت، جهاد، ظلم
ً
ستیزی، صرفا

کند و  دانستند که سخنرانی می شناس که یک اسلام سرا می بهشتی نیز او را نه یک اسلام

  )١٦٢و  ١٤٨ - ١٤٤: ١٤٠٠(مصباح یزدی،  پایبند این نیست که مطالبش درست باشد یا نباشد.

 دانستد، علامه مصباح ـ همچون علامه طباطبایی ـ گفتگو با شریعتی را سودمند نمی

باوجوداین مصمم به گفتگو با ایشان شدند، شاید نصیحت و  )٢١٩: ١٣٨٧(صنعتی، 

شده بود، او از گفتگو فرار  بینی ؛ امّا متأسفانه همچنان که پیشخیرخواهی مؤثر واقع شود

کرد. این امر باعث شد تا علامه مصباح، در جهت تعیین دقیق مرزهای اندیشه و عمل  می

 در مسائل اساسی که خطرات جدی را متوجه  اسلام، حتی
ً
المقدور انحرافات او مخصوصا

علامه مصباح، ممکن  )١٤٧و  ١٤٦: ١٤٠٠دی، (مصباح یز کرد، تشریح و گوشزد کنند. دین می

های صریح هم زده باشد؛ امّا قصد اولیه او بر تبیین مرزهای اندیشه و عمل بود.  است حرف

گفت: ما دشمنی خاصی با شخصی نداریم، منظور بیان کردن حقّ و درک حقایق  او می

از خطرات فکری  است. آنچه در این برخورد برای علامه مصباح مهم بود، حفظ حریم دین

های دینی مردم، از قبیل توحید،  ای و ارزش بود؛ خطراتی که مرزهای اصلی اعتقادی، اندیشه

معاد، نبوت، امامت و مسائل دیگری از این قبیل را که حریم و مرزهای قاطع دین محسوب 

ن کرد. مهم است که بسیاری از اشتباهات دکتر شریعتی، ازنظر دیگرا شدند را تهدید می می
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شد؛ امّا اشتباهات اساسی شریعتی و ازجمله هجمه او به  اشتباهات جزئی محسوب می

ماند. برخلاف تکیه برخی  روحانیت و علمای شیعه ازنظر علامه مصباح مغفول باقی نمی

کید علامه مصباح بر جنبه های عقیدتی اسلام و تشیع بود  بزرگان جنبه سیاسی داشت؛ امّا تأ

کرد.  ها، یعنی مبدأ و معاد ارتباط پیدا می ترین آن یک مسلمانان و اصلی که به اعتقادات درجه

ید: آخرت،  )٢١٣ :١٣٨٥، ٢(شریعتی، ج شریعتی در نمایشنامه حرّ،  اصرار داشت که بگو

 مفاهیم ارزشی و اخلاقی هستند. 
ً
وجود عینی، خارجی و منطقه جغرافیایی ندارد بلکه صرفا

 ١ظر علامه مصباح حائز درجه سوم و چهارم اهمیت بود،برخی از اشتباهات شریعتی که ازن

شد و تأثیر قاطع بر تضعیف عقاید  تکذیب، تحریف و تمسخر عقاید شیعیان محسوب می

ـ یکی از » عاشوری«علامه مصباح اعتقاد  )١٥٤ـ  ١٥١(همان،  شیعیان و جوانان داشت.

ی آن ارزش بحث ندارد و به اینکه خدا به معنای هستی شناخت -مندان به شریعتی  علاقه

 به
ً
شود را حاصل  های اخلاقی نگریسته می ای از ایدآل مثابه مفهوم اخلاقی و مجموعه صرفا

ستیزان  دانست؛ همچنان که جرئت یافتن بسیاری از دین تأثیر اعتقادی دکتر شریعتی می

  های آن روز شریعتی بر عبور از مرزهای اعتقادی دارد. امروزی ریشه در جرئت

 توجهشان را جلب نمی کردند و چه ران به این مسائل توجّه نمیدیگ
ً
کرد و  بسا اصلا

برانگیز بود. رمز و راز این  دادند امّا برای علامه مصباح حساسیت احتمال انحرافش را نمی

گردد. او خط  دقت و اهتمام علامه مصباح به مرزهای بنیادین اندیشه و عمل بازمی امر به

بی  قرمزها را به کرد و تعبد  ها حساسیت او را تحریک می شناخت و عبور از آن میخو

زدنی ایشان به اندیشه و عمل دینی و حرکت ایشان در مسیر قرب و کمال، او را به  مثال

به نظر من منشأ اشتباهات دکتر «گوید:  داشت. علامه مصباح خود می می العمل وا عکس

شده بود. ایشان  تأثیر فرهنگ غرب واقعیقین، این است که ایشان سخت تحت  شریعتی، به

کرد  کرد و در این جهت وانمود می گرایی قلمداد می عنوان مبارز با غرب بااینکه خودش را به

 تحت  شبیه جلال آل
ً
 تحت تأثیر فرهنگ غرب و مشخصا

ً
احمد است، در حقیقت کاملا

                                                      
  . در مورد شفاعت، عزاداري و توسل.١
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ن خیلی اثر کرد. این دو چیز در شخصیت ایشا تأثیر رنسانس و پروتستانیسم عمل می

زمینه و زمانه شریعتی  )١٦٠(همان، » گذاشته بود و ایشان هم از مطرح کردن آن ابایی نداشت

بسا برخورد با او نتیجه را به نفع رژیم  ویژه وضعیت متناقض برخورد با شریعتی که چه و به

شد تا دیگران، در  آورد و باعث می کرد وضعیت دشواری را به وجود می پهلوی تمام می

برخورد با او بسیار محتاط عمل کنند، امّا؛ علامه مصباح در عملکرد خود، بدون نام بردن از 

  کرد. ها و انحرافات شریعتی را گوشزد می ایشان، بدعت

  برخورد با الحادب) 

بعد دیگر از مرزهای اندیشه و عمل در عملکرد تبلیغی علامه مصباح به حفظ مرزهای 

گری امان با جریان التقاط و در واقع الحاد در لباس انقلابی تبلیغی بیاندیشه و عمل و مبارزه 

گردد. در دهه منتهی به انقلاب اسلامی، سه جریان یا گفتمان اصلی وجود داشت:  بازمی

رضا پهلوی، گفتمان مارکسیسم با نمایندگی حزب توده  گفتمان سلطنت با نمایندگی محمد

روحانیت به رهبری امام خمینی. معلوم بود که میان این و گفتمان اسلام سیاسی با نمایندگی 

سه جریان، هم به لحاظ اندیشه و هم به لحاظ عمل، مرزهای قاطعی وجود دارد. هرکدام از 

رو  های بنیادین، با یکدیگر سر ناسازگاری داشتند؛ ازاین ها و ارزش این سه جریان، در اندیشه

  دیدند. یا دو دشمن خطرناک در مقابل خود می هر یک از این سه گفتمان، دو گفتمان رقیب

گانه یادشده، با یکدیگر به دشمنی و رقابت با یکدیگر  در این میدان که اضلاع سه

مشغول بودند، برای بسیاری از جوانان، بخصوص جوانان دانشگاهی که یکی از علائق 

ر اساس آن ها مبارزه با رژیم شاه بود، تعارض و تضادی به وجود آمد که ب اصلی آن

عنوان علم  دانستند در این مبارزه، روحانیت را الگوی خود قرار دهند و یا به مارکسیسم به نمی

ها برای رهایی از تعارض مذکور به این  مبارزه تکیه کنند. در این سرگردانی، برخی گروه

با حذف روحانیت،  -توانند ـ ضمن حفظ علائق مذهبی خود  تشخیص رسیدند که آنان می

م مبارزاتی خود انتخاب کنند. خراب کردن چهره  رکسیسم (لیبرالیسم) را بهما
َ
مثابه شیوه و عَل

کرد از  های شیعی نمایندگی می که از اعتقادات اسلامی و ارزش روحانیت و حذف آن

ها را در مسیر پرخطر  های دیگر، این گروه سوی و انتخاب مارکسیسم و یا ایدئولوژی یک
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  ز اسلام قرارداد. آنان در این قیاس، به دو نتیجه اساسی رسیدند:تفسیرهای انحرافی ا

عنوان نماینده و مفسر سنتی اسلام که ازنظر آنان همچون  مبارزه با روحانیت به .١

 کرد. های کاتولیک برای اسلام عمل می کشیش

پس  ها همچون مارتین لوتر، ازآن آزادی در تفسیر قرآن و متون دینی که ازنظر آن .٢

تند با خلاصی از روحانیت مطابق با امیال خود هرگونه تفسیری از اسلام ارائه دهند. توانس می

ها که به نحوی یا مارکسیسم را پذیرفته بودند و یا متأثر از مارکسیسم بودند،  همه این گروه

تلاش کردند با تکیه بر نظریات مارکسیستی و الگو گیری از اندیشمندان مارکسیست 

ترتیب توانستند با تکیه بر اسلامی  این خواهند تفسیر کنند. به گونه که می آناروپایی، اسلام را 

 ١٨٣(همان،  داد به تعارض درونی خود پایان دهند. های آن را مارکسیسم تشکیل می مایه که بن

  )١٩٢ـ 

های التقاط شکل گرفت. گروه فرقان ـ با ارائه تفسیر نمادین از  در چنین فضایی گروه

های مختلف  های قرانی به امور سمبلیک و نیز باب کردن قرائت قلیل واقعیتقرآن کریم و ت

هایی بودند که  از دین و گروه مجاهدین خلق با ارائه تفسیرهای مارکسیستی از دین از گروه

شدت حسّاسیت استاد شهید، مطهری و علامه مصباح را برانگیختند. این دو در برابر حتی  به

قدر  مدعی بودند، این اشتباهی است که اتفاق افتاده و نباید این برخی دوستان ملامتگری که

و » این درخت از ریشه فاسد است«شان این بود که حسّاسیت به خرج داد، تشخیص

ندارد. برخی از افکار انحرافی آنان حتی به درون مدرسه منتظریه » برگ و شاخه«ارتباطی به 

یافته بود. علامه  شورای مدیریت آن بود، راهالله مصباح از اساتید و از اعضای  که آیت

ید: وقتی بخشی از کتاب توحید و ابعاد گوناگون آن مصباح می که توسط فردی به نام  گو

کند به نام دین  زده شدم که چگونه فردی جرئت می شده بود را خواندم، بهت عاشوری نوشته

صورت هفتگی در  ه بهای که عصرهای جمع چنین افکاری را مطرح کند. ایشان در جلسه

ر فریاد زده، عمّامه مدرسه مذکور برگزار می
ّ
ت تأث

ّ
زند و  اش را به زمین می شد، از شد

گوید: ما در حوزه باشیم و عمامه سرمان باشد و به نام روحانیت و به نام اسلام، چنین  می

  مطالبی منتشر شود.
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ی اندیشه و عمل و گیری حفظ مرزها علامه مصباح، همگام با شهید مطهری، با جهت

کید بر روش کنند.  های مارکسیستی و التقاطی برخورد می شناسی بنیادین، با اندیشه با تأ

شود تا برخی از  الله مصباح در مبارزه با انحرافات فکری باعث می عملکرد تبلیغی آیت

ه کنند از اقدام تبلیغی علیه هم های روحانی مشهور در مبارزه، از ایشان درخواست  چهره

ها، مجاهدین خلق و طرفداران  ، اعم از مارکسیست»جبهه ضد امپریالیسم«هایی که در  گروه

اند، پرهیز کند؛ بلکه خواسته  آبادی و دیگران، گردآمده شریعتی تا طرفداران صالحی نجف

ها، مجاهدین و طرفداران  شود برای پیروزی در این جبهه، مشارکت و با مارکسیست می

الله مصباح که به  آیت )٢٠١- ٢٠٠(همان،  و دیگران اتحاد داشته باشند.آبادی  صالحی نجف

گفته ایشان، همواره نسبت به مسائل فرهنگی و اعتقادی و نیز انحرافات اعتقادی حسّاس 

ای هستم که  دارند، من طلبه در مخالفت اظهار می )٢١٧و  ١٦٩: ١٣٨٧(صنعتی،  .اند بوده

ای همکاری با عناصر یادشده، حجتی میان خود و خدایم ام (تبلیغ) اسلام است و بر دغدغه

  شناسم. نمی

ویژه گذشت زمان نادرستی آن پیشنهاد  آموز است و به آن پیشنهاد و این مخالفت، عبرت

غ دینی در  و درستی این مقاومت را اثبات کرد. از همه مهم
ّ
تر نشان داد که چگونه یک مبل

تواند  های دینی، می های فلسفی و ریشه ق از ریشهاش، با تکیه بر درک عمی عملکرد تبلیغی

عمق انحراف را تشخیص داده و مرزهای اسلام و تشیع را از ورود التقاط و عناصر غیردینی 

ید: من در مطالعاتم، تشخیص  چنانکه می) ٢٠١ـ  ٢٠٠: ١٤٠٠(مصباح یزدی،  حفظ کند. گو

 نیروهایی را با
ً
ها و معلومات خاصی بسازیم که  ویژگی داده بودم که ما برای آینده باید حتما

رو بر مباحث قرانی و عقلی بیشتر  این معلومات از منابع اصلی اسلام سرچشمه بگیرد ازاین

  )٢٠٧(همان، . کردم تکیه می

  گیری نتیجه

تبلیغ دینی، همچنان که در مقدمه اشاره شد، از ارکان اساسی اسلام و تشیع و از 

است. باوجوداین، تبلیغ، به معنای ابلاغ، ترویج و اشاعه پیام ارزشمندترین رفتارهای دینی 

وکاست و بدون واردکردن عناصر غیردینی  شده، بدون کم دینی، نیازمند آن است که پیام ابلاغ
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شده  خوبی انجام در آن، انجام گیرد. این رسالت و ابلاغ توسط خداوند و رسول او به

علَى غَيبهِ أحَدا إِلَّا منِ ارتَضَى منْ رسولٍ فَإِنَّه يسلُك منْ عالم الْغَيبِ فَلَا يظْهِرُ ﴿است

ليعلَم أنَْ قَد أَبلَغُوا رِسالَات ربهِم وأَحاطَ بمِا لَديهِم وأَحصى  بينِ يديه ومنْ خَلْفه رصدا

ترویج دین در مرحله بعد از رسول گرامی اسلام  ابلاغ و  ).٢٨ـ  ٢٦(جن:  ﴾كُلَّ شَيء عددا

نیز باید از ورود هرگونه آفت مصون باشد. از همین جهت است که خداوند ابلاغ کنندگان 

 رسالات الهی را از تأثیرگذاری هر عاملی غیر از خوف و خشیت الهی پرهیز داده است.
﴿َنهخْشَويو َّالله الَاتّغُونَ رِسلبينَ يا الَّذيبسح كفََى بِاللَّهو ا إِلاَّ اللَّهدنَ أَحخْشَولَا يو﴾ 

در این مورد، عملکرد تبلیغی عالمان دینی، الگوهای مناسبی برای تأسی و  )٣٩(احزاب: 

شناسی بنیادین که هم در عرصه  برداری است. مرزبانی علامه مصباح با تکیه بر روش بهره

ها کاربرد دارد، الگوی بسیارمناسبی برای تولید اندیشه  رزشاندیشه و هم در عرصه عمل و ا

  فرهنگی غرب و نقد علوم انسانی غیردینی است. –های فکری  دینی، دفاع در مقابل هجمه

های بنیادین  الله مصباح، برای تبلیغ اندیشه اسلامی، با تکیه بر معرفت آیت

طل اعلام کرد و با تکیه بر شناسی، هرگونه شک و تردید در شناخت را یکسره با معرفت

شناختی و  شناختی، معرفت شناختی، انسان بنیادهای قطعی اندیشه، مبانی هستی

های اسلامی از هستی،  کرد، آنگاه با تکیه بر نگرش شناختی اسلامی را مستحکم می ارزش

های اسلامی در حوزه اقتصاد،  انسان، معرفت و ارزش، به استخراج و استنباط نظریه

ترتیب او برای استخراج  این کرد. به شناسی، حقوق و تربیت اقدام می جامعه سیاست،

  کرد. ای را دنبال می های مذکور فرایندی سه مرحله های اسلامی در حوزه نظریه
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  هاي تاریخ در قرآن، تهران، نشر تفاهم. )، سنت١٣٨٠صدر، محمدباقر، (  .٨

 )، گفتمان مصباح، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.١٣٨٧صنعتی، رضا، ( .٩
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دروس فلسـفه، چ دوم، تهــران، پژوهشـگاه علــوم انسـانی و مطالعــات )، ١٣٧٥ـــــــــــــــــــ، ( .١٤
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 خمینی.
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 پژوهشی امام خمینی.

  خلاق در قرآن، هشتم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.)، ا١٣٩٤، (ـــــــــــــــــــ .٢٣

)، نظریه حقوقی اسلام، چ ششم، قم، مؤسسه آموزشـی و پژوهشـی امـام ١٣٩٦، (ـــــــــــــــــــ .٢٤

  خمینی.

هـا  مندی از آن نحوه مواجهه با علوم غربی و میزان بهره«)، ١٤٠٠الله، (پاییز و زمستان  نورافشان، روح .٢٥

، فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی، سـال دوازدهـم، شـماره دو، »علامه مصباح یزدی در اندیشه

 .٢٤پیاپی 


